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شود و وضعيت نامتعادل شكل دهد و اين وضعيت اوليه دچار روند تغيير مي مي

پردازد و چون ديوان آسايش تهمورث به دادگري و مردم نوازي مي. گيردمي

و او را كند كه از فرمان او سرپيچي كنند بينند، خوي بد وادارشان ميخلق را مي

پس از آگاهي تهمورث از كارشان، جنگ رخ . از تخت پادشاهي به زير آورند

بدين گونه بعد از رسيدن قهرمان به هدفش . خورنددهد و ديوان شكست ميمي

اين وضعيت . گيرداي شكل ميوضعيت متعادل سامان يافته) يا عدم دستيابي(

اب اين موضوع، انطباق اين هدف از انتخ. افتديكبار در اين داستان اتفاق مي

  .است) داستان(نظريات بر اين نوع ادبي 

  

 داستان تهمورث، ساختار روايت، نقد ساختارگرا، طرح، :ها كليد واژه

  .ي ادبي نظريه

  

  مقدمه

هـايي اسـت كـه سـحر كلامـش و چگـونگي             اي از داستان  ي فردوسي، مجموعه  شاهنامه

بـسيار  . رستكاري را در خواننده به وجود مي آورد ها، نيروي جوانمردي و د    پرداختن به داستان  

هـا و  ي شـاهنامه، داسـتان  به جاست اگر بپذيريم كه فردوسي پـيش از سـرايش انديـشمندانه        

او اراده و قـدرت انـساني را در بـازوان پـر قـدرت        . ها را مورد ارزيابي قرار داده اسـت       شخصيت

. قضا و قدر و شكر ايـزد پـاك غافـل نيـست            ي آنها قرار داده و از       هاي صادقانه پهلوانش و نيت  

داستان پادشاهي تهمورث، يكي از بسترهاي مهـم ايـن پيونـد اسـت و اينجاسـت كـه تلفيـق                

. ك. ر(مسائل مهم انساني و فلسفي را كه از اهداف فردوسي اسـت، مـي تـوان مـشاهده كـرد         

  ).12: 1387؛ موسوي، 12: 1384يغمايي، 

 يكـي از    3رفـت ادث بر اساس اصل عليـت اسـت و پـي          اي از حو   بيان رشته  plot)(پيرنگ  

پيرنگ اين داستان ساده و متشكلّ از       . واحدها يا اجزايي است كه متن روايي را شكل مي دهد          

آيند و كـنش    ي حوادث براي شخصيت تهمورث به وجود مي       رفت است كه در آن همه     يك پي 

حادثـه در ايـن     . دهـد يبـرد و پيرنـگ را شـكل م ـ        هاي اوست كه روايت را پيش مي      و واكنش 

                                                 
3 sequence 
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داستان ساده و در عين حال عميق و تأثيرگذار و متناسب با شخصيت داستان طراحـي شـده                   

هدف از اين پژوهش، بررسي ساختار روايت و نيـز معرفـي و شناسـاندن هـر چـه بهتـر                   . است

نظريات تودوروف، برمون و گريماس و بيـان آنهـا در مـورد ايـن داسـتان اسـت و اينكـه آيـا                         

  هاي ساختارگرايانه مورد بررسي قرار داد؟ي پژوهشان اين داستان را بر پايهتو مي

هـا باعـث بـر هـم        در اين داستان ابتدا وضعيت متعادل برقرار اسـت و كـنش شخـصيت             

اي صـورت  پس از پشت سر گذاشتن حوادث، وضعيت پايـدار تـازه     . شودخوردن اين تعادل مي   

در ايـن   . شـود مـشخص مـي   ) ي يـا شكـست    در صورت پيـروز   (گيرد و سرنوشت شخصيت     مي

ي ديـوان احـساس درونـي و      فرستنده. داستان تهمورث، شيء ارزشي و ديوان، كنشگر هستند       

هـم چنـين در ايـن داسـتان پادشـاهي           . رفتار تهمورث با آنان است و گيرنده نيز آنان هستند         

مخـالفي اسـت كـه    ي ي آن از نـوع رابطـه    تهمورث با زندگي ديوان از نوع تقابل تضاد و رابطه         

  .گريماس تعريف مي كند

  

   و ساختار گراييروايت شناسي

. امروزه كمتر نقـدي را مـي تـوان يافـت كـه از كاركردهـاي سـاختاري بـي بهـره باشـد                    

هاي نقد ادبي معاصر، منجر به ايجاد مكتب سـاختارگرايي بـا الهـام از نظريـات زبـان               پيشرفت

سـاختارگرايان بـا تكيـه بـر سـاخت           از آن پسا   گرديد و بعد  » فردينان دو سوسور  «شناسانه ي   

شكني، در جريان انتقادهايي به ساختارگرايان، به مباني انديشه و روش كـار خودشـان شـكل                 

تحليل ساختاري به ويژه بر آثار روايي يكـي از شـگفت تـرين دسـتاوردهاي نقـد ادبـي         . دادند

 ـ    » روايت شناسـي «اصطلاح . معاصر است  Tzvetan(ودوروف نخـستين بـار توسـط تزوتـان ت

Todorof(                    زبان شناس و روايت شناس بلغاري مقيم فرانسه به كار برده شد و در واقـع بايـد ،

 خود پيشنهاد كـرد و ژرار  بوطيقاياو اين اصطلاح را در كتاب      . او را مبدع اين اصطلاح دانست     

ن را بـه  آ» ي روايت داستانيسخن تازه« در مقاله ي 1983در سال ) Gerard Genette(ژنت 

: 1384سيد حـسيني،  . ك. ر(عنوان مطالعه و مراعات ساختارهاي روايت داستاني تعريف كرد          

1159.(  

 روايت شناسي را اين گونه تعريـف مـي   راهنماي نظريه ي ادبي معاصر    مكاريك در كتاب    

روايت شناسي، مجموعه اي از احكام كلي دربـاره ي ژانرهـاي روايـي، نظـام حـاكم بـر                 «: كند

  ).25: 1384مكاريك، (»  ساختار پيرنگ استروايت و
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اي است كه به شناخت، مطالعه و بررسي پديده ها بر اساس قواعـد و         ساختارگرايي نظريه 

ايـن شـيوه رشـته هـاي     . الگوهايي كه ساختار بنيادي آنها را به وجود آورده اند، مـي پردازنـد        

هايي متشكل از عناصر به هـم  چون مجموعهعلمي گوناگون و پديده هاي موجود در آنها را هم      

ويژگي اين روش در آن است كه پژوهشگران، پديده هاي مختلف علم خـود             «. داندپيوسته مي 

كوشـند  را به طور مستقل و جداگانه از يكديگر مورد مطالعه قرار نمي دهند، بلكه همواره مـي                

بـالايي و   (»  كننـد  هر پديده را در ارتباط با مجموعه پديده هايي كه جزئي از آنهاست، بررسي             

در واقع ساختارگرايان همواره در پي يافتن سـاختارهايي منـسجم           ). 267: 1378كويي پرس،   

در سطح جهاني براي انواع مختلف روايت هستند به نحوي كه قابليـت اعمـال بـر روي گونـه                    

  . هاي متفاوت روايي را داشته باشند

كنـد  اي را بيان مي   ني دانست كه قصه   ترين بيان مت  ترين و عام  شايد بتوان روايت را ساده    

، روايـت را ايـن گونـه        »ماهيت روايـت  «اسكولز وكلاگ در كتاب     . دارد) يا راوي (و قصه گويي    

گـو  كليه ي متون ادبي را كه داراي دو خصوصيت وجود قصه و حضور قصه             «: تعريف مي كنند  

  ). 36: 1371اخوت، (» است، مي توان يك متن روايي دانست

ه خـود را بـه روايـت        در ميان م   كاتب ادبي گوناگون، مكتب ساختارگرايي بيـشترين توجـ

  .  اي دست زده استهاي گستردهمعطوف كرده و به پژوهش

گرايان روس، دو بخش روايت را از يكديگر متمايز كردنـد و هـر روايـت را                اولين بار شكل  

اي از  داسـتان رشـته  ي آنـان  بنـابر عقيـده   . داسـتان و پيرنـگ    : متشكلّ از دو سـطح دانـستند      

رخدادها است كه بر اساس توالي زماني به هم مي پيوندند و پيرنگ بازآرايي هنـري رخـدادها                 

  ).15: 1371؛ اخوت، 201: 1384مكاريك ، . ك. ر(در متن روايي است 

ي روايـت، نقـش بـسزايي در        هاي اين دسته از پژوهشگران در زمينـه       تحقيقات و بررسي  

ي ديگـر از نظريـاتي      دسـته . ي روايت شناسي بر عهده داشته است      يهگيري و تكامل نظر   شكل

. اند، تا حدودي با قواعد دسـتور زبـاني ارتبـاط دارد   ي روايت ارائه دادهكه ساختارگرايان درباره 

هاي زباني مقدماتي آغاز مي شـود و  از پاره اي قياس«در واقع اين نظريه ي روايتي ساختارگرا  

هـدف روايـت شناسـي    ). 105: 1372سـلدن،  (» ين روايتـي اسـت  ي مدل اساسـي قـوان     نحوه

ساختارگرا يافتن الگوهاي جهاني مشمول و فراگير، براي بررسي انواع مختلف روايت از حيـث               

اي چـون ولاديميـر پـراپ، گريمـاس، ژرار ژنـت،          ساختار است و با تلاش پژوهشگران برجسته      

  .ين مهم دست يافته استتا حدودي به ا... تزوتان تودوروف، كلود برمون و 
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  هاي آنانروايت شناسان و ديدگاه

هـاي  تـرين جزئـي اسـت كـه در تحليـل      ترين عناصر روايـت و مهـم      طرح يكي از اساسي   

داسـتان تـوالي زمـاني      . ساختارگرايان در زمينه انواع متون روايي بـه آن پرداختـه مـي شـود              

فورسـتر،  . ك.ر( معلـول اسـت      حوادث و طرح نقل حوادث با تكيه بر موجبيت و روابط علت و            

1384 :118.(  

با اين پيش فرض طرح اساس و پايه ي روايت را به وجـود مـي آورد؛ چـرا كـه سـببيت                       

زماني و روابط علت و معلول ميان وقايع هم چون ريسماني ناپيـدا وقـايع داسـتان را بـه هـم                      

  ).274: 1383؛ داد، 14: 1387مستور، . ك. ر(زند پيوند مي

ي سـاختارگرايي بـا بررسـي انـواع مختلـف روايـت،         شناسي كه در حوزه    نخستين روايت 

مهم ترين اثر او در اين زمينه . بود) Vladimir Propp(طرحي فراگير ارائه داد، ولاديمير پراپ 

هـاي  تحقيقات و پژوهش هاي پـراپ دربـاره ي قـصه          . است» هاي پريان ريخت شناسي قصه  «

ي داستان اسـت كـه الگـوي    هاي ساختارگرايانه دربارهعاميانه روس يكي از مهم ترين پژوهش     

ولاديمير پـراپ سـي و يـك نقـش     . كار بسياري از ساختارگرايان از جمله گريماس قرار گرفت      

). 162؛ 1368پـراپ،  . ك. ر(ي عمليات براي نقش هاي قصه در نظر گرفت          ويژه و هفت حوزه   

.  هيئتي روايتي بـازگو مـي شـوند        كليه ي قواعد نحوي زبان در     «تزوتان تودوروف معتقد است     

دانـد و پـس از تأييـد واحـد كمينـه            مـي ) Proposition(ي روايـت را قـضيه       وي واحد كمينه  

 و مـتن    Sequence)(سلـسله   : تر آراء خـود را نيـز توصـيف مـي كنـد            ، دو سطح عالي   )قضيه(

)Text .(    اي از ي پايـه آورنـد و سلـسله  بنابر اعتقاد وي گروهي از قضايا، سلسله را به وجود مـي

شود كه ناظر بر توصيف وضعيت معيني است كه در هم ريخته و دوبـاره  پنج قضيه تشكيل مي  

توان به شرح زيـر مـشخص       لذا اين پنج قضيه را مي     . به شكلي تغيير يافته، سامان گرفته است      

  : كرد

  .براي مثال صلح تعادل؛. 1«

  .دشمن هجوم مي آورد ؛)1(قهر. 2

  .ل؛ جنگاز ميان رفتن تعاد. 3

  .دشمن شكست مي خورد ؛)2(قهر . 4

  ). 111 -110: 1372سلدن، (» صلح و شرايط جديد): 2(تعادل . 5

، زبان شناس و روايت شـناس سـاختارگراي فرانـسوي،    )Claud Bremond(كلود برمون 
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منطـق  «و نيـز كتـاب   » منطق ممكـن هـاي داسـتاني   «و » پيام داستاني«صاحب دو مقاله ي    

وهشگران ساختارگرايي است كه در پي يافتن منطقي جهاني بـراي داسـتان،             از ديگر پژ  » قصه

  ). 67: 1371اخوت، . ك. ر(به الگوهاي فراگير و ثابتي در اين زمينه دست يافت 

  : بنابر ديدگاه او هر پي رفت بر سه پايه استوار است

  وضعيتي كه امكان دگرگوني را در خود دارد،. 1

  دهد،حادثه يا دگرگوني رخ مي  .2

  . وضعيتي كه محصول تحققّ يا عدم تحققّ آن امكان دارد، پديد مي آيد. 3

هر پـي  . در طرح هر داستان، پي رفت ها و به عبارت ديگر، روايت هاي فرعي وجود دارند  

: 1380احمـدي،  . ك. ر( اسـت  رفت كلي يا اصليرفت، داستان كوچكي است و هر داستان پي  

  ).66: 1371؛ اخوت، 85: 1383؛ اسكولز، 166

بر اساس اين نظريه، هر داستان و نيز هر پـي رفـت بـا وضـعيت پايـدار و متعـادل آغـاز                        

شود، اما اين وضعيت آغازين كه در خود امكان دگرگوني و تحولي را دارد، ناگهان با بـروز                   مي

پس از گذر از اين رويداد، وضعيتي جديد كه محـصول       . كنداي همه چيز را دگرگون مي     حادثه

ايـن تغييـر    . گيـرد ادثه است به وجود مي آيد و دوباره حالت پايدار و متعادل شكل مـي              آن ح 

حالت درست مطابق با تعريفي است كه تزوتـان تـودوروف، روايـت شـناس بلغـاري در مـورد                    

  .رفت ذكر كرده است پي

، نشانه شناس ليتوانيايي مقـيم فرانـسه از   )A. j. Greimas(آلجير جولين داس گريماس 

  .شناسان عصر حاضر است ترين نشانهبرجسته

ي الگوهـايي  او روايت شناسي ساختارگرا است كه در زمينه ي روايـت شناسـي بـه ارائـه           

معين و ثابت به منظور بررسي انواع مختلف روايت، تـلاش هـاي فراوانـي انجـام داده اسـت و                     

: 1371ت، اخـو . ك. ر(روايت شناسي را بر اساس ريخت شناسي حكايت پـراپ اسـتوار نمـود           

63.(  

گريماس در اين الگو به دسته بندي شخصيت پراپ نظر داشته و در آن تغييـري اعمـال                  

هـاي حكـايتي    اش از شخـصيت   او بر خلاف پراپ كه دسـته بنـدي هفـت گانـه            «. نموده است 

عاميانه را خاص اين حكايت ها مي ديد و آن را تعميم نمي داد، معتقـد اسـت كـه مـي تـوان             

لگوهاي كنش هاي شخصيت را يافت و از اين الگوها منطق جهـان داسـتان را      تعداد اندكي از ا   

  ). 163: 1380احمدي، (» آفريد
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گريماس پيشنهاد كرد تا دسته بندي كلي حاكم بر تمام روايت ها فقط متشكلّ از شـش                 

مفعـول،  / اين دسته بنـدي هـا عبارتنـد از فاعـل     . نقش يا مشارك در سه تقابل دو سويه باشد        

ايـن شـش نقـش كـه تمـام          ). 82: 1383تولان،  . ك. ر(مخالف  / يرنده، ياري دهنده  گ/ دهنده

 فرسـتنده يـا تحريـك       -1: شـود دهند، در نمودار زير ارائه مي     هاي داستان را پوشش مي    كنش

. فرستدرا به دنبال خواسته يا هدفي مي      » كنشگر«عامل يا نيرويي است كه      :  Sender) (كننده

كنـد، عامـل   اي كه كنـشگر را وادار بـه صـعود مـي    وه نوردي، انگيزهبه عنوان نمونه در عمل ك 

 -3. سود مـي بـرد    » كنشگر«كسي است كه از كنش       : receiver)( گيرنده   -2. فرستنده است 

ترين شخصيت داستان است كه عمل را انجام مي دهـد و بـه              معمولاً مهم  ) :subject(كنشگر  

هدفي اسـت كـه كنـشگر بـه         ) : object ( شيء ارزشي  -4. خود مي رود  » شيء ارزشي «سوي  

 : opponent)( كنـشگر بازدارنـده      -5. دهدسوي آن مي رود يا عملش را بر روي آن انجام مي           

در عمل كوه نوردي هواي بـد    . كسي است كه جلو رسيدن كنشگر را به شيء ارزشي مي گيرد           

او كنشگر را ياري : helper) ( كنشگر ياري دهنده -6. يا گردنه هاي بد عامل بازدارنده هستند

  . مي دهد تا به شيء ارزشي برسد

شـكل زيـر الگـوي كنـشگرها        . در عمل كوه نوردي هواي خوب عامل ياري دهنده اسـت          

هـا از اهميـت بـسيار برخـوردار     ترتيب جاي گرفتن كنشگرها و جهت پيكـان      . ناميده مي شود  

  :است

  )1نمودار شماره (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كنشگر گيرنده يا

 سود برنده

كنشگران ياري 

 دهنده

 زدارندهكنشگران با

  كنشگر فرستنده يا

 تحريك كننده

 شيء ارزشي

 كنشگر
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در . ل شيء ارزشـي مـي فرسـتد تـا گيرنـده از آن سـود بـرد          فرستنده، كنشگر را به دنبا    

دهند و كنشگران بازدارنده جلو او را       جريان جست و جو، كنشگران ياري دهنده او را ياري مي          

شخصيت اصلي در پي دست يابي به هـدف خاصـي           «). 86: 1983گريماس،  . ك. ر(گيرند  مي

او را به مأموريت گسيل     ) فرستنده(است، با مقاومت حريف روبه رو مي شود؛ يك قدرت راسخ            

ياري دهنـده و  ). 152: 1384مكاريك، (» هم دارد) گيرنده(اين روال يك دريافت گر    . داردمي

تواننـد بـه    مخالف لزوماً نبايد انسان باشند؛ بلكه يك تفكرّ، احساس، توانايي يا عدم توانايي مي             

هرمـان كمـك يـا در رسـيدن او بـه           عنوان ياري دهنده و مخالف در روايت حضور يابند و به ق           

  . هدف مانع ايجاد كنند

ي انـسان   فرستنده معمولاً يك احساس يا ويژگي ذاتي است كه به صورت فطري در همه             

بنا بـر   . ي بسياري از تلاش ها براي رسيدن به اهداف گوناگون است          ها وجود دارد و سرچشمه    

شود و گاه نيز شماري از آنهـا  يعقيده ي گريماس گاه هر شش عنصر در يك روايت دريافت م       

او عناصر روايت را بر اساس نسبت هايي كه هر يك از آنها بـه موضـوعي خـاص                   . حضور دارند 

نـسبت خواسـت و     ) 1: هـا عبارتنـد از    ي كلي قرار داده اسـت؛ ايـن نـسبت         دارند در سه دسته   

همـان  ). 163: 1380احمـدي،  (» نـسبت پيكـار  ) 3ها با يكديگر،    ارتباط شخصيت ) 2اشتياق،  

گانـه اي   طور كه اشاره شد گريماس عنصر روايت را بر اساس روابط، مناسبات و تقابل هاي دو               

ي متنـاقض،   اين روابط متقابل بر سه نـوع رابطـه        . كه با يكديگر دارند؛ پايه گذاري كرده است       

هـا و گـاه مفـاهيم    ي متناقض هـر كـدام از شخـصيت   در رابطه. متضاد و مخالف مشتمل است 

رابطـه ي  . ي وجود ديگري است وجود يكديگرند و به بياني بهتر وجود يكي نقض كننده      ناقض

متضاد، رابطه اي است كه در آن وجود يك شخص يا يك مفهوم با عدم ديگري همراه است و                   

در رابطه ي مخالف نيز هر يـك از اشـخاص كـه در       . توانند با يكديگر سازگار باشند    آن دو نمي  

ر گرفته اند، بـراي ايجـاد مـانع در راه رسـيدن ديگـري بـه هـدف تـلاش                     تقابل با يكديگر قرا   

هـا،  ها و روايـت  ي گريماس در بيشتر داستان    بنا بر عقيده  ). 65: 1371اخوت،  . ك. ر(كنند   مي

خـردي و امثـال اينهـا بـه         ها از نوع تناقض و تضاد هم چون مرگ و زندگي، دانايي و بي             تقابل

هايي هيچ لذتّ و هيجاني     ن روايي بدون داشتن چنين تقابل     بر اين اساس متو   . خوردچشم مي 

ي خود نخواهند داشت و هر اندازه تعـداد ايـن روابـط متقابـل در متـون روايـي                   براي خواننده 

ها در متون روايي،   يابد؛ چرا كه وجود اين تقابل     بيشتر باشد، ميزان واقع گرايي آنها افزايش مي       

توان گفت كه اين امكان براي داسـتان وجـود دارد           اين مي بنابر. تقليدي از جهان واقعيت است    
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گريمـاس  . هاي گوناگون زندگي را با يكـديگر مقايـسه و آنهـا را در هـم ادغـام كنـد                   كه شيوه 

  : ي كلي جاي داده است كه عبارتند ازي روايت را در سه دستههاي تشكل دهندهرفت پي

  .  عمل يا انجام مأموريتي مي كندزنجيره اي است كه دلالت بر ي اجرايي؛زنجيره) 1«

ي مـتن روايـي گذاشـته شـده     اي بر عهـده ميثاقي يا قراردادي؛ در اين زنجيره وظيفه ) 2

  ).وضعيت داستان را به سوي هدف راهنمايي مي كند(است 

اي است كه دلالت بر تغيير وضعيت و يـا حـالتي            ي انفصالي يا انتقالي؛ زنجيره    زنجيره) 3

از مثبت به منفـي و يـا از منفـي بـه     (هاي مختلف است رنده ي تغيير شكلمي كند و در برگي 

  ). 66: همان(» )مثبت

  : هاي متون روايي، سه نقش قائل استهم چنين گريماس براي نقش ويژه

ي پيمـان در يـك نقـش        نقش متعهد پيمان و ديگري نقش منعقـد كننـده          پيماني؛) 1«

  ويژه؛

  گر در يك نقش ويژه؛ي نقش آزموننقش آزمون شونده و ديگر آزمون؛) 2

ــش د ) 3 ــه نق ــري ك ــورد داوري و ديگ ــرد داوري؛ نقــش م ــي گي ــده م ــر عه » اوري را ب

  ).66:همان(

. تشكيل شده اسـت ) يا زنجيره(هر داستان از چند پي رفت و هر پي رفت از چندين پايه            

رفتـي را در  هاي مختلفي مي داند كه مجموع آنهـا پـي    گريماس هر روايت را متشكلّ از گزاره      

  :داستان به وجود مي آورد و او آنها را در سه دسته كلي جاي مي دهد

  . ي وصفي؛ شرايط و موقعيتي را شرح مي دهدگزاره)1«

  .ي وجهي؛ حالتي را نشان مي دهدگزاره) 2

  ). 147: 1383اسكولز، (» هاي متعددي؛ بر انجام كاري دلالت داردگزاره) 3

  

  واحدهاي روايي و انواع آن از نظر روايت شناسان

در اين مبحث قصد داريم تا انواع واحدهايي كه يك متن روايـي را تـشكيل مـي دهنـد،                    

منظور از واحد روايي، عنصري است كه در به وجود آمدن يك روايت نقش دارد               . بررسي كنيم 

كن است يك كلمـه، يـك و        اين عنصر مم  . دهندو به كمك عناصر ديگر روايت اثر را شكل مي         

شود كـه بـه هـر كـدام از ايـن      متن روايي به عناصر مختلفي تجزيه مي  . يا چندين جمله باشد   

برخي از سـاختارگرايان از جملـه الكـساندر وسلوفـسكي           . شوداجزاء يك واحد روايي گفته مي     
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» مايـه بـن «وي ايـن واحـد را       . ترين واحد روايي را پايه گذاري كـرد       براي نخستين بار كوچك   

اي بن مايه ساده ترين واحد روايـي اسـت كـه بـه شـيوه            «: ناميد و آن را اين گونه تعريف كرد       

هاي گوناگون ذهنيت بدوي يا پرسش هاي مربوط بـه آداب و رسـوم پاسـخ                تخيلي به پرسش  

ها و نقايص اين اعتقاد معيـار    پراپ به منظور جبران كاستي    ). 86: 1379تودوروف،  (» مي دهد 

بنا بـر عقيـده ي وي عنـصري كـه در روايـات و قـصه هـاي                   . غير را مطرح مي كند    ثابت و مت  

گوناگون ثابت بوده و تغيير نمي كند، عنصر اصلي است و واحد يا پايـه نـام دارد و پـراپ نـام                       

هر چند افراد و شخصيت هاي روايت گونـاگون  . نقش ويژه را براي اين عنصر ثابت معرفي كرد       

. ك. ر(نوع است، اما نقش ويـژه هايـشان ثابـت و محـدود اسـت      و حرفه و كنش هاي آنان مت      

رفت نام دارد كه هـر كـدام از آنهـا از    تر از گزاره، پي   واحد روايي بزرگ  ). 145: 1380احمدي،  

رفـت موقعيـت پايـدار را شـرح         گزاره هـاي آغـازين هـر پـي        . چندين گزاره تشكيل مي شوند    

م زده؛ اما در اين ميان باز هم وضـعيتي متعـادل   دهند، آن گاه نيرويي اين پايداري را بر ه   مي

معمولاً دومـين موقعيـت پايـدار در آخـرين گـزاره ي يـك پـي رفـت جـاي                     . برقرار مي شود  

بنابراين هر متن روايي از چندين پي رفت تـشكيل شـده اسـت و هـر پـي رفـت از                     . گيرد مي

يدار را در بـردارد و    تعدادي گزاره تشكيل شده كه نخستين گزاره همواره توصيف يك حالت پا           

  . هر گزاره به اجزاي كوچك تري قابل تجزيه است

  

  ي داستان پادشاهي تهمورثچكيده

وقتـي كـه او     . هوشنگ پسري گرانمايه و هوشمند داشت كه نامش تهمورث ديوبند بـود           

جاي پدر را گرفت و بر تخت نشست، موبدان و بزرگان لشكر را فرا خواند و آنان را به دادگري                    

پس از آن، جدا كردن پشم و موي از پشت ميش و بره و              . و رفتاري با مردم راهنمايي كرد     و نك 

سبزه و كاه را خورش چهارپايان كـرد        . رشتن نخ از مو و پشم اين جانواران را به مردم آموخت           

  . و نگهداري و پرورش ماكيان را به مردم آموخت

گـري ايـن وزيـر       بر اثر نصيحت   او. تهمورث وزيري نيك انديش، مردم گرا و پارسا داشت        

سپ وزير، گاه گاه تهمورث را بـه ديـدن شـهرهاي كـشور              شهر. پاك دل، فرّ مردم داري يافت     

ديوان چون گسترش دادگري و مـردم  . رهنمون مي شد تا بر نيك و بد حال مردمان آگاه شود 

ه از فرمـان او  نوازي و آسايش خلق و رفتار تهمورث را با خود ديدند، خوي بد وادارشان كرد ك        

سرپيچي كنند و همه همداستان شدند كه او را از تخت پادشاهي به زير آورند و روزگـارش را                   
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جنـگ ميـان آنـان      . ي جنگ با ديوان شد    تهمورث از انديشه شان آگاه شد و آماده       . تباه سازند 

را مدت زيادي طول نكشيد و تهمورث دو بهره از سه قسمت آنان را در بند كشيد و يك بهـره         

. ما را مكش تا هنري نو به تـو بيـاموزيم          : اسيران زينهار خواستند و گفتند    . به گرز گران كشت   

و چـون سـي سـال گذشـت روزگـار           . چون تهمورث زينهارشان داد، نوشتن را به او آموختنـد         

  . تهمورث سرآمد و فرزندش جمشيد جانشين شد

  

  :تحليل ساختاري داستان تهمورث

 داستان تهمورث از يك سلسله متوالي تشكيل شده است كه در زيـر              بر طبق نظريه ي تودوروف،    

  :به بررسي اين سلسله پرداخته مي شود

د؛ تعادل آغازين؛ در زمان پادشاهي تهمورث امنيت و آرامـش سراسـر كـشور را فـرا مـي گيـر                   . 1

كـه  / يوپس آنگه كنم، در كيي، گردپاي؛ زهر جاي، كوته كنم دست د           / جهان از بديها بشويم، به راي     «

فردوسـي،  (» بتابيد از او فّره ايزدي    / ، چون آن شاه پالوده گشت از بدي       ...من بود خواهم جهان را خديو     

1390 :35- 36.(  

بينند، بـر آن مـي شـوند    وقتي ديوان مردم نوازي و آسايش خلق و رفتار تهمورث با خود را مي      .2

برفـت اهـرمن را   «شوند؛  براي جنگ متحد مي   شماري  بنابراين ديوان بي  . كه او را از تخت به زير آورند       

كشيدند گردن ز گفتـار     / ، چو ديوان بديدند كردار اوي     ...چو بر تيز رو بارگي برنشست     / به افسون ببست  

  ).36: همان(» كه پردخته مانند از او تاج و فر/ اوي؛ شدند انجمن ديو بسيار مر

چـو  «ن مي شود و به نبرد مي پـردازد؛       ي جنگ با آنا   تهمورث از كارشان آگاه مي شود و آماده       . 3

بـه گـردن   / برآشفت و بشكست بازارشان؛ به فّـر جهانـدار، بـستش ميـان    / تهمورث آگه شد از كارشان  

، يكايـك برآراسـت بـا ديـو     ...برفتند جادو سپاهي گـران  / برآورد گرز گران؛ همه نره ديوان افسونگران  

  ).36: همان(» نبد جنگشان را فراوان درنگ/ جنگ

از ايشان دو « تهمورث دو بهره از آنان را در بند مي كشد و يك بهره را به گرز گران مي كشد؛ .4

  ). 36: همان(» دگر شان به گرز گران كرد پست/ بهره به افسون ببست

، )آمـوختن خـط   (تعادل؛ ديوان زينهار مي خواهنـد و تهمـورث در ازاي فراگـرفتن هنـري نـو                  . 5

بياموزنيمـت  / كه ما را مكش تا يكي نو هنر«ز متعادل و آرام مي شود؛ زينهارشان مي دهد و وضعيت با  

  ).37 -36: همان(» بدان تا نهاني كنند آشكار/ كه آيد به بر؛ كي نامور داد شان زينهار

  :اين داستان بر طبق الگوي كلود برمون از يك پي رفت تشكيل شده است
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  :پي رفت اول

او موبـدان و  . امش سراسر كشور را فرا مي گيـرد در زمان پادشاهي تهمورث آر) 1پايه ي  

بزرگان را به دادگري و رفتار نيك با مردم فرا مي خواند و هنرهايي را به مردم مي آمـوزد و از                     

  .وضعيت متعادل است. آنان مي خواهد كه به پاس آن به نيايش خداوند بپردازند

ر او درصدد بر مي آيند كـه  ديوان با ديدن آسايش مردم و دادگري شاه و كردا       ) 2پايه ي   

وقتي كه تهمورث از كار آنان آگاه مي شود آماده نبـرد مـي شـود و    . او را از تخت به زير آورند   

  .تهمورث دو بهره از آنان را اسير مي كند و يك بهره را مي كشد. روي به جنگ مي آورد

نان نوشتن  به ديوان اسير زينهار مي دهد و آ       . سپس وضعيت متعادل مي شود    ) 3پايه ي   

  .خط را به او مي آموزند

در ابتـداي روايـت     . اين داستان، مشتمل بر يك پي رفـت و متـشكلّ از سـه پايـه اسـت                 

ي وضعيتي متعادل برقرار است و مخالفـت ديـوان بـا پادشـاهي تهمـورث و كـردار او، حادثـه                    

كه ) 19: 1383مك كي،   (» علت اوليه و اصلي تمام حوادث بعدي      «محرك است؛ يعني همان     

البته بايـد ايـن نكتـه را متـذكر شـد كـه هـدف                . روايت را از سكون به حركت تغيير مي دهد        

شخصيت اصلي روايت در وضعيت متعادل مشخص مي شـود و همـين عـاملي بـراي حركـت                   

شخصيت و به وجود آمدن حوادث است؛ يعني شخصيت اصلي براي رسيدن به هدف است كه             

پايان روايت هيچ گاه يكسان نيستند؛ چرا كه وضعيت         وضعيت متعادل آغاز و     . آزمون مي شود  

حادثـه  . اشخاص و روند كلي حاكم بر متن روايي با پشت سر گذاشتن حوادث تغيير مي كنـد                

اين داستان پيرنگي سـاده و پايـاني از         . در اين داستان بر اساس زمان خطي گسترش مي يابد         

 در پايان سرنوشت شخصيت اصلي      ؛ چرا كه  )80-79: 1385ميرصادقي،. ك. ر(نوع بسته دارد    

  .داستان، تهمورث مشخص مي شود

  :كنشگرهاي داستان بر اساس ديدگاه گريماس بدين گونه است

  )2نمودار شماره (

  

  

  

  

  

  :گيرنده

 ديوان

  :عامل ياري دهنده

 سپاه ديوان
  :عامل بازدارنده

فرّ ايزدي تهمورث كه 

باعث آگاهي او از كار 

 .ديوان مي شود

  :فرستنده

 حسادت و بدخويي ديوان

  :شيء ارزشي

بر كنار كردن تهمورث از پادشاهي و تباه 

 كردن روزگار او

  :كنشگر

 ديوان
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ي متقابل اسـت و آن تـضاد حكومـت و پادشـاهي             اين داستان دربردارنده ي نوعي رابطه     

  .گر ناسازگارندتهمورث با زندگي ديوان است چرا كه با يكدي

  

  گزاره هاي روايي

ي وصفي؛ در زمان پادشاهي تهمورث مردم در آرامش به سر مي برند و او دادگـر و                  گزاره

  ، )توصيف شرايط زندگي تهمورث. (مردم نواز است

ي وجهي؛ ديوان با ديدن آسـايش مـردم و دادگـري تهمـورث بـه سـبب بـدخويي                    گزاره

دلالـت بـر كـنش    . ( كردن تاج و فـر از او بـر مـي آينـد      درصدد بركناري او از پادشاهي و تهي      

  ،)شخصيت ديوان

كـشد وموقعيـت   ي متعدي؛ تهمورث دو بهره از ديوان را اسـير و يـك بهـره را مـي                گزاره

  ).63: 1371اخوت، . ك.ر) (ي حالت تهمورثدربرگيرنده. (شودمتعادل مي

  

  هاي رواييزنجيره

، )الي ميثاقي يـا آزمـون شخـصيت ديـوان اسـت          كه تو (ي پيماني؛ در اين زنجيره      زنجيره

شود كه تهمـورث را از سـرير خـسروي بـه زيـر آورنـد و                 پيماني ميان ديوان با خود بسته مي      

  . روزگارش را تباه سازند

  .ي اجرايي؛ ديوان با تهمورث به نبرد مي پردازند و اسير و كشته مي شوندزنجيره

 داسـتان از منفـي بـه مثبـت اسـت زيـرا       ي انفصالي؛ در اين زنجيره سير حركـت      زنجيره

بنـابراين روايـت بـراي    . رسـد داستان پايان خوش دارد و در آن ضد قهرمان بـه هـدفش نمـي           

  .تهمورث به خوشي ختم مي شود

  

در اين داستان نقش هـاي متعهـد پيمـان، آزمـون شـونده و مـورد داوري را تهمـورث و          

  .را ديوان بر عهده دارندگر و داوري ي پيمان، آزمونهاي منقعد كننده نقش

پيمان؛ ديوان در پي راهي براي گرفتن پادشاهي از تهمورث هستند و پيمان مـي بندنـد                 

  . كه اين راه را دريابند

ايـن  . آزمون؛ پيدا كردن اين راه آزمون آنان است كه با ميثاق آنـان سـنجيده مـي شـود                  

  .شكست داوري ديگران درباره ي آنهاست
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  رث از نظر كلود برمونتوالي هاي داستان تهمو

تـوالي  . 2اي    تـوالي زنجيـره   . 1: كلود برمون معتقد است كه توالي قـصه سـه نـوع اسـت             

  .توالي پيوندي. 3انضمامي 

  ايتوالي زنجيره. 1

اي، توالي ميثاق يا آزمون است كه قهرمان بـراي انجـام            وي معتقد است كه توالي زنجيره     

روسـت و    هايي روبه   ها با واكنش    يك از اين كنش   زند كه هر    هايي مي   ميثاق خود دست به كنش    

يا شكـست  (يابند تا قهرمان ميثاقش را انجام دهد       وار ادامه مي    ها زنجيره   ها و واكنش    اين كنش 

  ).70 ـ 66: 1371اخوت،) (بخورد

بـه زيـر كـشيدن تهمـورث از تخـت           (در اين داستان ديوان براي رسيدن به هدف خـود           

) ضد قهرمـان (اين كنش ديوان . شوند و دست به اقدام مي زنندبا يكديگر متحّد مي ) پادشاهي

لشكركشي عامـل   . را در پي دارد كه باعث جنگ بين آنان مي شود          ) قهرمان(واكنش تهمورث   

  .اصلي آزمون شخصيت تهمورث است

داستان از روابط علـت و معلـول تبعيـت          ) كنش و واكنش ها   (بر اساس توالي زنجيره اي      

  . مي كند

  )محاطي(نضمامي توالي ا.2

هاي ديگر داشته باشد بـه آن انـضمام    اگر تبلور يك توالي نياز به كمك و حضور و توالي  «

قهرمان براي به انجام رساندن هدف خـود نيـاز بـه كمـك نيروهـاي                ). 69: همان(» گويند  مي

ول تـوالي ا . دهنده دارد و در هر مرحله از مأموريت خود بايد از اين نيروهـا يـاري بگيـرد                ياري

شـود مگـر اينكـه قهرمـان مراحـل       ممكـن نمـي  ) بستن ميثاق و حركت براي انجام مأموريت  (

ي نهـايي   دهنده را پـشت سـر بگـذارد و سـرانجام بـه مرحلـه                استفاده از ابزار و نيروهاي ياري     

  ).69: همان(مأموريت خود برسد 

  گـاهي او از  ي ايزدي است كـه باعـث آ  در داستان تهمورث، اولين نيروي ياري دهنده فره

تهمورث از ايـن    .دومين نيروي ياري دهنده ي او سپاهيانش هستند       . توطئه ي ديوان مي شود    

از سوي ديگر نيروي يـاري دهنـده ضـد        . نيروها كمك مي گيردتا بتواند به پيروزي دست يابد        

  .قهرمان، سپاهيان هستند

  توالي پيوندي.3

نظر گرفته شده است، ديدگاه رقيب را       كه تنها از ديد قهرمان در       ) توالي انضمامي (اگر به   
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در حقيقت، اين توالي كنش قهرمان را در پيوند با          . آيد  اضافه كنيم، توالي پيوندي به دست مي      

شود و از     از ديد قهرمان بهبود وضعيت تلقي مي      . كند  ديگر ارزيابي مي  ) يا ضد قهرمان  (قهرمان  

  ).69: همان(نظر نيروي خبيث، بدتر شدن وضعيت يا انحطاط است 

در اين داستان واكنش تهمورث بـراي حفـظ تـاج و تخـت پادشـاهي چيـزي متـضاد بـا            

اين توالي در جهت بهبود وضعيت است، يعني جنگ تهمورث بـا ديـوان              . خواست ديوان است  

حركـت ايـن تـوالي      . اي كاملاً قطعـي و حتمـي دارد       داستان نتيجه . براي حفظ سرير خسروي   

  .اي به سوي بهبودي استزنجيره

  

  نتيجه

اي تنظـيم شـده اسـت؛ يعنـي حـوادث           ساختار داستان تهمورث بر اساس زمان گاهنامه      

داستان بر اساس زمان خطي داستاني، يكي پـس از ديگـري در امتـداد زمـان بـه وقـوع مـي                       

طرح داستان از يك سلسله يا پي رفت تشكيل شده است كـه حـوادث آن بـه شـكل                    . پيوندند

  :بنابراين در طرح اين داستان چنين وضعيتي داريم. آمده اندهاي زنجير به دنبال هم حلقه

 تعـادل مجـدد              به هم خوردن تعادل و وضعيت ناپايدار             تعادل اوليه           

  ). وضعيت پايدار تازه اي كه شكل مي گيرد(

عنـي بـا    در آغاز داستان وضعيت متعادلي وجود دارد و بعد اين تعادل بـا بـروز حادثـه، ي                 

در اين قسمت روايت، شخصيت هـاي محـوري         . كنش و واكنش شخصيت ها بر هم مي خورد        

روايت آزمون مي شوند و پس از پـشت سـر گذاشـتن حـوادث، و بـا اقـدام شخـصيت اصـلي                        

اين تعادل دوباره برقرار مي شود كه اين حالت در اين داستان يكبار اتفاق مي افتـد     ) تهمورث(

سد و اين وضعيت متعادل ديگري، محصول رخدادهاي قبـل اسـت كـه        و روايت به پايان مي ر     

  . شكل مي گيرد

كـه تغييـر يافتـه      (، موقعيت و سرنوشت شخصيت      )پايان روايت (در اين وضعيت متعادل     

اين داستان داراي پيرنگي سـاده و در عـين حـال از حـوادثي سـاده                 . مشخص مي شود  ) است

البته بايد اين نكتـه را متـذكر شـد كـه     . مي گذاردبرخوردار است كه تأثير عميقي بر خواننده      

وضعيت متعادلي كه پس از سلسله حوادث داستان به وجود مي آيد، مانند تعادل آغاز داستان                

نيست و در وضعيت جديد و كلي زندگي شخصيت هاي داستان دگرگوني هايي به وجود آمده                

  .است



٩٨ 1391 پاييز/ چهارمسال / 12 شماره -نشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج دا-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

ياني چون تزوتان تودوروف، كلـود  با بررسي و تحليل نظريات روايت شناسان و ساختارگرا        

برمون و گريماس مي توان بيان كرد كه سـاختار روايـي داسـتان تهمـورث بـا نظريـات آنـان                      

  .منطبق است

  

  پي نوشت

ترجمـه  » پـي رفـت   «و بابك احمـدي     » سلسله«را عباس مخبر     )Sequence(اصطلاح  .1

  . كرده است

لاتين  Narrara يا   Narreه ي آن    ريش.  انگليسي است  Narrativeروايت معادل واژه اي     .2

 هند و اروپـايي     Gna يوناني به معني دانش و شناخت است كه خود آن از ريشه ي               Gnarusو  

  ). 176: 1386ساختار و تاويل متن، . ك. ر. (است؛ از اين رو روايت به معني يافتن دانش است

  

  منابع

  .مركز: هران، چاپ هشتم، تساختار و تأويل متن، )1380( احمدي، بابك، -1

  .فردا: ، چاپ اول، اصفهاندستور زبان داستان، )1371( اخوت، احمد، -2

، ترجمـه ي فرزانـه طـاهري،        درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات    ،  )1383( اسكولز، رابرت،    -3

  .آگه: تهران

، ترجمـه   سرچـشمه هـاي داسـتان كوتـاه       ،  )1366( بالايي، كويي پرس؛ كريستف، ميشل،       -4

  .پاپيروس: كاك، چاپ اول، تهراناحمد كريمي ح

اي، ي فريـدون بـدره    ، ترجمـه  هـاي پريـان   ريخت شناسي قـصه   ،  )1368( پراپ، ولاديمير،    -5

  .مركز: تهران

، ترجمـه ي محمـد نبـوي، چـاپ دوم،     بوطيقـاي سـاختارگرا  ، )1382( تودوروف، تزوتـان،     -6

  .آگه: تهران

، ترجمه ي ابوالفـضل     ناختي بر روايت  درآمدي نقادانه زبان ش   ،  )1383( تولان، مايكل جي،     -7

  .انتشارات بنياد سينمايي فارابي: حري، چاپ اول، تهران

  .، چاپ دوم، جلد اول، تهران،آگاهفرهنگ اصطلاحات ادبي، )1383( داد، سيما، -8

: ، ترجمـه ي عبـاس مخبـر، تهـران         ي ادبي معاصر  راهنماي نظريه ،  )1372( سلدن، رامان،    -9
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  .طرح نو

  .نگاه: ، چاپ چهارم، جلد دوم، تهرانمكتب هاي ادبي، )1384(ي، رضا،  سيد حسين-10

، ويرايش و گزارش مير جلال الدين كزازي، چـاپ          شاهنامه،  )1390( فردوسي، ابوالقاسم،    -11

  .سخن: هفتم، تهران

، ترجمـه ي ابـراهيم يونـسي، چـاپ          هـاي رمـان   جنبه،  )1384( فورستر، ادوارد مورگان،     -12

  .هنگا: پنجم، تهران

  .مركز: ، چاپ دوم، تهرانمباني داستان كوتاه، )1387( مستور، مصطفي، -13

، ترجمه ي مهران مهـاجر و       ي نظريه ادبي معاصر   دانش نامه ،  )1384( مكاريك، ايرناريما،    -14

  .آگه: محمد نبوي، تهران

  

  .هرمس: ، ترجمه ي محمد گذر آبادي، تهرانداستان، )1383( مك كي، رابرت، -15

: ، چـاپ اول، شـهركرد     آئين جنـگ در شـاهنامه فردوسـي       ،  )1387(وي،سيد كاظم،    موس -16

  .انتشارات دانشگاه شهركرد

  .سخن: ، چاپ چهارم، تهرانعناصر داستان، )1385( مير صادقي، جمال، -17

  .سخن: ، چاپ چهارم، تهرانادبيات داستاني، )1386(، ______ -18

  .نگاه: ، چاپ دهم، تهراننويسيهنر داستان ، )1388( يونسي، ابراهيم، -19 

تهـران،  : ، تلخـيص شـاهنامه بـه نثـر، چـاپ اول           ز گفتار دهقان  ،  )1384( يغمايي، اقبال،    -20
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